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با ايـن كـه شـيخ روايـت را در حـد      : كنيماز مجموع اين مطالب استفاده مي

امـا چـون   ) مروي، اعم از صدور از جانب امام اسـت (اند حديث مروي پذيرفته

علـت تامـه     313دهند ما نمي توانيم به مضمون آن كه گويا عدد سند ارائه نمي

ء العلـه اسـت نـه    باشد، ملتزم  شويم پس اين عدد جـز براي ظهور حضرت مي

ي الهي باشد بلـه  تمام العله و ممكن است علل و مصالح ديگري هم مورد اراده

ي خداوند در اين ظرف است اشكال نـدارد امـا تمـام العلـه     اگر گفته شود اراده

 4باشد، مضافا كه روايت تصريح بـه امـام مهـدي   گرفتن عدد مورد اشكال مي

  .گويدندارد بلكه مطلق امام را مي
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باشد، با توجه به اينكه شيعه در زمان شما خيلي بيشتر از اين عدد مينفر برسد، 

  .كندپس چرا امام ظهور نمي

شيخ جواب دادند كه بله امروز از حيث عدد زياد هسـتند امـا تنهـا كميـت     

دانـيم ايـن   باشـد و مـا نمـي   مطرح نيست بلكه كيفيت و اوصاف نيز مطرح مـي 

شـجاعت، صـبر و مقاومـت،     اوصـافي همچـون  . اوصاف در عدد هست يـا نـه  

آزمايش شده كه در برابر دشمن از خود ضعف نشان ندهند، اخلاص در جهـاد  

هـا از  داشته باشند، تنها براي خدا و دنبال آخرت و اداي تكليف باشند، قلب آن

ها نباشـد  عيب پاك و از نظر سلامت جسمي و عقلي كامل باشند، سستي در آن

حال چه كسي اين  1.له با دشمن نداشته باشندو اظهار سستي و ترس هنگام مقاب

دانـد مصـلحت در ايـن اسـت و ايـن      دانيم و خدا مـي خصوصيات را دارد نمي

دهد و چنانچه خداوند عز و جل بداند كه در بين مصلحت را خدا تشخيص مي

شيعيان يك چنين كساني با چنـين صـفاتي باشـند و از شـركت در جهـاد هـم       

لكـن عـدم   . كنـد كند و يك لحظه غيبـت نمـي  مي ظهور 7معذور نباشند، امام

و اگر بگوئيد از كجا . حصول چنين جمعي روشن است لذا غيبت استمرار دارد

گوئيم بدانيم چنين صفاتي لازم است در حالي كه نصي در اين مورد نداريم، مي

اند جواب بدهنـد مگرنـه   البته شيخ خواسته.(اين از مسلمات مذهب اماميه است

  )يمنص هم دار

                                                 
 7به خدا قسم اگر تمام اعراب ائتلاف كنند و همدست و متحد شوند   در برابر علي بن ابي طالب1

هـا را بـاقي   ها درگير شوند و يك نفـر آن تا با آن كنندروند و پشت نميها يك قدم هم عقب نميآن
 .نگذراند
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  19/10/94 -ام سيجلسه 

داريـم ولـي در    :و ائمه 9امبرهاي فراواني راجع به اصحاب پيما كتاب

در زمان غيبت صـغري و كبـري و در زمـان     4مورد اصحاب حضرت حجت

  .ظهور، طبق تتبعي كه داشتيم، بحث مفصل و كتاب مستقلي نداريم

  :لذا در سه مرحله بحث است

 اصحاب و مرتبطان با امام در دوران غيبت صغري. 1

 ياصحاب و مرتبطان با امام در دوران غيبت كبر. 2

  .اصحاب امام در دوران ظهور؛ كه محور بحث ما است. 3

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان
يا ده هـزار نفـر يـا    314يا  313چند نفرند؟  4در عصر ظهور اصحاب امام

چهارده هزار نفر يا بيست و چهار هزار يا صد هزار نفر؟ آيا زنان هم بـين آنهـا   

هـا و سـابقه ايشـان     ويژگـي هستند؟ تعدادشان چند نفر اسـت؟ خصوصـيات و   

  چيست؟ 

  روايت اول
  :متن روايت) الف

حدثنَاَ أبَيِ هارونُ بنُ موسـى بـنِ أحَمـد    : حدثنَي أبَو الحْسينِ محمد بنُ هارونَ، قاَلَ
)ْنهع اللَّه يضالنَّ: ، قاَلَ)ر دمحنُ منُ بسْالح يلو عَثنَاَ أبدقاَلَح ،يْنداوفَـرٍ  : هعو جَثنَاَ أبدح

 :محمد بنُ إبِراَهيم بنِ عبيد اللَّه القْمُي القْطََّانُ، المْعروُف باِبنِ الخْزََّازِ، قاَلَ

نَا أَبو الحْسينِ عبد حدثَ: حدثَنَا محمد بنُ زِياد، عنْ أَبيِ عبد اللَّه الخْرَُاساني، قَالَ
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حدثَنَا أَبو حسانَ سـعيد بـنُ جنَـاحٍ، عـنْ مسـعدةَ بـنِ       : اللَّه بنُ الحْسنِ الزُّهريِ، قَالَ
اللَّه دبنْ أَبيِ عيرٍ، عصنْ أَبيِ بقَةَ، عدقَال7َص ، :لَه ـلْ كَـانَ    : قُلْته ،اكـدف لْتعج

  كَما كَانَ يعلمَ عدتَهم؟ 7يعلمَ أَصحاب القَْائمِ 7الْمؤْمنينَ أَميرُ
اللَّه دبو عي أَبيِ: 7قَالَ أَبثَندقَال7َح ، :   و ِهمائـمبِأَس مـرفِْهعكَانَ ي لقََد اللَّه و

وم لًا، ولًا فرََججر ِهملائقَب و ِهمائآب اءمأَس   رفََـهـا عكُلُّ م و ،ِبِهمرَاتم و ِهمِنَازلم عاض
  فقََـد عرفََـه   7، و كُـلُّ مـا عرفََـه الحْسـنُ    7فقََد عرفََه الحْسنُ 7أَميرُ الْمؤْمنينَ

و كُـلُّ مـا   ، 7علي بنُ الحْسـينِ   فقََد عرفََه 7، و كُلُّ ما عرفََه الحْسين7ُالحْسينُ
، و كُلُّ ما علمـه محمـد بـنُ    7محمد بنُ علي  فقََد علمه 7علمه علي بنُ الحْسينِ

يل7ع  ُكمباحص رفََهع و هملع فقََد)هي نفَْسنع7ي.( 

  مكْتُوب؟: قُلْت: قَالَ أَبو بصيرٍ
مكْتُوب في كتَابٍ محفُوظٌ فـي القَْلْـبِ، مثْبـت فـي     : 7و عبد اللَّهفقََالَ أَب: قَالَ

  .الذِّكرِْ لَا ينْسى
جعلْت فداك، أَخْبرِْني بِعددهم و بلْدانهمِ و مواضعهمِ، فَذَاك يقْتضَـى  : قُلْت: قَالَ

  منْ أَسمائهمِ؟
فَلَما كَانَ يوم الْجمعةِ : قَالَ. كَانَ يوم الْجمعةِ بعد الصلَاةِ فَائْتنيإذَِا : 7فقََالَ: قَالَ

  يا أَبا بصيرٍ، أَتَيتَنَا لما سألَْتَنَا عنْه؟: أَتَيتُه، فقََالَ
قُلْت :اكدف لْتعج ،منَع.  
  الَّذي يكْتُب لَك؟إِنَّك لَا تحَفظَُ، فَأَينَ صاحبك : قَالَ
لٌ: قُلْتشَاغ ـي     أظَُنُّ شَغَلَهـلٍ فرَجي، فقََـالَ لتاجح قْتنْ وأَنْ أَتَأَخَّرَ ع تكرَِه و ،
هسلجم :لَه اكْتُب :» ولُ اللَّهسر لَاها أَمذَا مه)    ـهآل و ـهلَيع ـلَّى اللَّـهيـرِ   ) صلَـى أَمع
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  روايت سوم 
ثَلَاثَمائَـةٍ و بضِْـعةَ    اجتمع علي الامام عدة اهـل البـدر   لو: 7امام جعفر صادق

  عشرََ رجلا لوجب عليه الخروج بالسيف

نفر جمع شدند و مطيع امام بودند بر امام لازم است كه قيام  313اگر بر امام 

  .به شمشير كند

-مـي  ;شـيخ مفيـد    1اين روايت يك مدرك بيشتر ندارد و آن هم مصنفات

كننـد و  ظهـور نمـي   7كنند كه چـرا امـام  يشان چنين شروع ميدر آنجا ا. باشد

 ،كنند، سوالي كه معتقدين به امامت آن حضـرت اصلا ايشان چه موقع ظهور مي

ها از غيظ دشـمن  هنگامي كه فشار از طرف دشمن  بر شيعه زياد شود و دل آن

يا پـر  كنند كه با اين حوادث دناين طور فكر مي ،كنندشود، زياد مطرح ميپر مي

  .باشداز ظلم و جور شده است و الان ديگر زمان ظهور حضرت مي

بيان ) فشار بر شيعه(غير از اين  4توقيت ديگري كه براي ظهور امام زمان 

نفر برسد بنـا بـر    313و تعيين شده، آن است  كه عدد اصحاب  آن حضرت به 

ر بـر امـام   اند كـه اگ ـ كه روايت شده كه ايشان فرموده 7حديثي از امام صادق 

  .نفر جمع شوند بر ايشان خروج واجب است 313

اين حديث را براي شيخ مفيد مطرح كردند و پـس از تاييـد شـيخ كـه ايـن      

دانـيم كـه شـما قائـل     حديث مروي است از ايشان سوال شد كه ما به يقين مـي 

 313زماني است كه عدد اصحاب ايشان به  7هستيد كه زمان ظهور امام زمان 

                                                 
 7مصنفات شيخ مفيد، رساله چهارم، ج 1
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  سماعةَ بنِ مهرَانَ. 4
  .باشدايشان ثقه مي

كند كـه  اين روايت را مرحوم ابن طاووس از كتاب يعقوب بن نعيم نقل مي

 ـ      اب معـروف و  اولا طريق ايشان به آن كتـاب معلـوم نيسـت، وكتـاب هـم، كت

اي نيست كه بتوان بدون سند قبول كرد، مضافا در سـند آن عبـداالله   شناخته شده

بن داود است در حالي كه در سند مرحوم ابن طاووس عبداالله بن حمـاد اسـت   

كه ثقه بودن يا نبودن او در اعتبار سند تاثيري ندارد چـون روايـت را اسـدي از    

  .كند كه مهمل استمحمد بن مروان نقل مي

نتيجه اينكه روايت دوم از حيث سند مشكل دارد، اما ظـاهرا از حيـث مـتن    

  .توان آن را پذيرفتبدون اشكال است لذا مي

  بيان يك ملاحظه و رد آن
اي بيان شده پس از نقل اين روايت ملاحظه 7در معجم الاحاديث المهدي

اسـت، بـا    به اينكه در اين روايت و روايت قبلي از ابوبصير مورد اشكال سندي

انـد، پـدران اصـحاب حضـرت     قطع نظر از سند، كساني كه در روايت بيان شده

هستند نه خود اصحاب چون بعضي از اين شهرها كه اسم بـرده شـده اسـت از    

  .بين رفته است و اثري از آن نيست

ها از بين رفته است امـا  باشد، زيرا اگر چه ساختماناما اين اشكال وارد نمي

باشـند و در قـرن   ها معروف مـي دارد و هنوز هم به همان نام خود منطقه وجود

هفتم آقاي حموي اين بلاد را تعيين كرد، همچنانكه بعضي از روايات اشاره بـه  

كند كه اصلا در زمان اميرالمؤمنين نبوده است و بعدا به وجـود آمـده   بلادي مي

  .زوراء و  بغداد: است؛ مانند
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، و عدةِ منْ يوافيـه مـنَ   7و أَودعه إِياه منْ تَسميةِ أَصحابِ الْمهدي 7الْمؤْمنينَ
    ـكَذل كَّـةَ، وإلَِـى م مارِهنَه و ِهملي لَيرِينَ فائالس ،ِهملائقَب و ِهمنْ فرُُشينَ عفقُْودالْم

، و هم النُّجبـاء و  )عزَّ و جلَّ(ةِ الَّتي يظْهرُ فيها أَمرُ اللَّه عنْد استماعِ الصوت في السنَ
  :القْضَُاةُ و الحْكَّام علىَ النَّاسِ

نْدبنْ طَارغَانِ   1مـامـنَ الصم و ،احيرَابِطُ السالْم وه لٌ، وجر يْ2 الشَّرق   لَـانِ، وجر
أرَبعةُ رِجالٍ، و منْ  5 رجلَانِ، و منَ الديلمَِ 4رجلٌ، و منْ أَهلِ التَّرْمد 3نَةَمنْ أَهلِ فرَْغَا

الرُّوذ رْوـنْ      6مم ـالٍ، وةُ رِجـعست ـرُوتينْ بم لًا، وجشرََ راثْنَا ع رْونْ مم لَانِ، وجر
ثَلَاثَـةُ رِجـالٍ، و مـنَ     8 رجلَانِ، و منْ سجِستَانَ 7 بِطُوس خَمسةُ رِجالٍ، و منَ الفَْارِيا

ثَمانيةُ رِجالٍ، و مـنْ نَيسـابور    10أرَبعةُ و عشرُْونَ رجلًا، و منْ جِبالِ الْغَورِ 9 الطَّالقََانِ
                                                 

  .4: 4معجم البلدان . موضع ذكره المؤمل بن أميل المحاربي في شعره: اربندط 1
  .390: 3معجم البلدان . كورة من كور الجبل، في حدود طبرستان: الصامغان  2
  .253: 4معجم البلدان . مدينة واسعة بما وراء النهّر، متاخمة لبلاد تركستان: فرغانة 3
  .26: 2م البلدان معج. موضع في ديار بني أسد: ترمد 4
بـأرض  : ماء لبني عبس، و قيـل : جيل سموا بأرضهم، و هم في جبال قرب جيلان، و الديلم: الديلم 5

  .اليمامة
  .581: 2مراصد الاطلاّع 

  .112: 5معجم البلدان . مدينة قريبة من مرو الشاهجان في خراسان: مرو الروذ 6
  .229: 4معجم البلدان . انمدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزج: فارياب 7
  .190: 3معجم البلدان . ناحية كبيرة و ولاية واسعة، بينها و بين هراة عشرة أيام: سجستان -  8
  .إحداهما بخراسان بين مرو الروذ و بلخ، و الاخرى كورة و بلدة بين قزوين و أبهر: بلدتان: طالقان -  9

  .6: 4معجم البلدان 
  :4غزنة، و يطلقّ بفتح الغين على غور تهامة، و غور الأردنّ، معجم البلدان بين هراة و : جبال الغور -  10

216 - 218.  
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أرَبعـةُ رِجـالٍ، و مـنْ     2 نْ بوسنجْاثْنَا عشرََ رجلًا، و م 1ثَمانيةَ عشرََ رجلًا، و منْ هرَاةَ
تسعةُ رِجالٍ، و منْ قمُ ثَمانيةَ عشرََ رجلًا، و مـنْ   3 الرَّي سبعةُ رِجالٍ، و منْ طَبرِستَانَ

سـنَ الرِّقَّـةِ         4 قُومم لًـا، وجشَـرَ رـانَ اثْنَـا عرْجـنْ جم لَـانِ، وجـ  5ر  ثَلَاثَـةُ رِج الٍ، و
خَمسـةُ رِجـالٍ، و مـنْ     7رجلَانِ، و منْ حلَب ثَلَاثَةُ رِجـالٍ، و مـنْ سـلَميةَ    6الرَّافقَةِ من

رجلٌ، و مـنْ   8دمشقَْ رجلَانِ، و منْ فلَسطينَ رجلٌ، و منْ بعلَبك رجلٌ، و منْ طَبرِيةَ
رجلٌ، و مـنْ   12رجلٌ، و منْ دمياطَ 11 رجلٌ، و منْ بِلْبِيس 10 قبرسِرجلٌ، و منْ  9يافَا

                                                 
  .727: المنجد في الاعلام. مدينة في شمال غربي أفغانستان: هراة -  1
  .508: 1معجم البلدان . بليدة من نواحي هراة: بوشنج: »ط« من قرى ترمذ، و في: بوسنج -  2
مراصـد  . دن كثيرة مجاورة لجيلان و ديلمـان، تسـمى اليـوم مازنـدران    بلاد واسعة و م: طبرستان -  3

  .878: 2الاطلاّع 
  .414: 4معجم البلدان . كورة كبيرة في ذيل جبل طبرستان، قصبتها دامغان: قومس -  4
مدينة في سورية، و مدينة مـن نـواحي قوهسـتان، و بسـتان     : تطلقّ على عدة مواضع فهي: الرقّةّ -  5

  .309: ، المنجد في الاعلام58: 3معجم البلدان . لخلافة ببغداد بالجانب الغربيمقابل لدار ا
« الراّفعـة، و لعلهّـا تصـحيف   : »ع، م« ، و في15: 3معجم البلدان . بلد متصّل البناء بالرقّةّ: الرافقة -  6

  .22: 3إلى مكةّ، معجم البلدان . موضع بمكةّ، و منزل في طريق البصرة» الرائعة
. سهل في طـرف اليمامـة  » سلمية« بليدة في ناحية البرية، من أعمال حماه، و بكسر الميم: سلمية - 7

  .731: 2مراصد الاطلاّع 
  .434: المنجد في الاعلام. مدينة على بحيرة طبرية، يجتازها نهر الأردنّ: طبرية - 8
  .426: 5معجم البلدان . من مدن فلسطين: يافا - 9

  .305: 4معجم البلدان ). البحر المتوسط(  جزيرة في بحر الروّم: قبرس 10-
» بلبيس« مدينة بينها و بين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشاّم، و العامة تقول: بلبيس - 11

  .479: 1معجم البلدان . بكسر الباء الاولى و فتح الثاّنية
  .472: 2معجم البلدان  .مدينة قديمة في مصر، تقع على زاوية بين بحر الروّم و نهر النيّل: دمياط - 12

 43

  12/11/94 -هفتمو جلسه سي 

  دوم بررسي سند روايت) ج
حـدثَنَا  : يد بنُ جنَاحٍ، حدثَنَا محمد بنُ مـرْوانَ الْكرَْخـي، قَـالَ   أَبو حسانَ سع: قَالَ

  سألََ أَبو بصيرٍ: عبد اللَّه بنُ داود الْكُوفي، عنْ سماعةَ بنِ مهرَانَ، قَالَ

 :ابو حسان سعيد بن جناح. 1

  .يشان بحث مشروحي دارندنسبت به ا1مرحوم مامقاني. باشندايشان ثقه مي 

  2نظر مرحوم نجاشي

 أبو أخوه و. جهينة مولى يقال و الأزد مولى بها مات و ببغداد نشأ كوفي أصله
  .ثقتين كانا و السلام عليهما الرضا و الحسن أبي عن روى. عامر

ي ايشـان دارنـد،   نيز همين بيان را دربـاره  4و ابن داوود 3مرحوم علامه حلي

  .باشندلذا ايشان ثقه مي

  محمد بن مروان كرخي. 2
  .ايشان مهمل است

  عبداالله بن داود كوفي. 3
  .باشدايشان هم مهمل مي

                                                 
 134، ص31تنقيح المقال، ج 1

 191رجال نجاشي، ص2

 80الخلاصه، ص 3

 170رجال ابن داود، ص 4
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 .كنندمي ظهور محرم دهم روز 7امام 

 ما و است اول روايت مفسر دوم روايت كه آنجائي از باشد اگر رجب نداي

-مـي  وقتي هااين كه دارد اول روايت در دانيم،مي يك روايت روايت را دو هر

-اين :دگوينمي همديگر به و است ناآشنا مكه اهل براي هاچهره اين مكه رسند

 مگـر  نيسـت  كـه  هـم  عمره ايام نيست كه حج ايام بيان اين طبق هستند؟ كه ها

 دارنـد  عمـره  هـم  سنت اهل را  رجب كه ماه باشد عمره كلمه روايت اينكه در

  .است همان مراد بگوئيم توانيممي نباشد در روايت كلمه عمره اگر ولي

 آن با اما است زياد باشد دوم نداي بلكه نباشد رجب نداي ماه اينكه احتمال

  .نيست سازگار است آمده دوم روايت در كه ماهي شش

 راه او به توهمي و ترديدي آن اثر در كسي كه ندائي آن اما است متعدد ندا 

 نـدا  ايـن  روي : معصـومين  يائمه كه است رمضان ماه نداي آن داد نخواهد

 .كردند تاكيد بسيار

 منابع روايت) ب

 527، ح562ي، صدلائل الإمامة، طبر. 1

 375: الملاحم و الفتن، يا فتنه و آشوبهاى آخر الزمان، ابن طـاووس، ص . 2

  از كتاب يعقوب بن نعيم

  ، از دلائل الامامه34المحجه، بحراني، ص . 3

  280، ص5، ج4معجم الاحاديث المهدي. 4
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رجلَـانِ، و مـنْ كُـورِ     3 أرَبعةُ رِجالٍ، و منَ القْيـرَوانِ  2رجلٌ، و منَ الفُْسطَاط 1 أُسوانَ
م لَانِ، وجنْ قَزْوِينَ رم الٍ، وانَ ثَلَاثَةُ رِجرْموقَـانَ  كـنْ مم الٍ، وةُ رِجعبَانَ أردم4 نْ ه 

ثَلَاثَـةُ رِجـالٍ، و مـنَ     7 رجلٌ، و منْ جـابرْوانَ  6رجلٌ، و منْ خلَاطَ 5رجلٌ، و منَ الْبدوِ
 11ميسـاطَ رجـلٌ، و مـنْ س   10أرَبعةُ رِجالٍ، و مـنْ قَاليقَلَـا   9رجلٌ، و منْ سنْجار8النَّوا

رجلَـانِ، و مـنَ    13 موزنَ رجلٌ، و منَ الْموصلِ رجلٌ، و منْ تَلِ 12 رجلٌ، و منْ نصَيبِينَ

                                                 
  :سوان: »ع، م« و في 191: 1معجم البلدان . مدينة كبيرة في آخر صعيد مصر، على شرق النيّل: أسوان 1-

  .276: 3معجم البلدان . موضع قرب بستان ابن عامر، و صقع من ديار بني سليم
المنجـد فـي   . يـل أول مدينة أسسـها المسـلمون فـي مصـر علـى الضـّفةّ الشـّرقية للن       : الفسطاط - 2

  .528:الاعلام
مدينة في تونس، و منطقة صحراوية في ليبيا، كثيرة الواحات، من مدنها بنغازي، و يرتفـع  : القيروان - 3

  .559: المنجد في الاعلام. فيها شمالا الجبل الأخضر
  .1335: 3مراصد الاطلاّع . ولاية من أذربيجان: موقان 4-
  .288: 1معجم البلدان . موضع في بلاد مزينة» أيد «اليد، لعلهّ تصحيف: »ع، م« في -  5
  .380: 2معجم البلدان . بلدة عامرة مشهورة، و هي قصبة أرمينية الوسطى: خلاط -  6
  .90: 2معجم البلدان . مدينة بأذربيجان قرب تبريز: جابروان -  7
معجـم  . ى سـمرقند بليدة من أعمال حوران، و قيل هي قصبتها، و تطلقّ على قرية مـن قـر  : النوا -  8

  .306: 5البلدان 
  .262: 3معجم البلدان . مدينة مشهورة في شمال العراق، بينها و بين الموصل ثلاثة أيام: سنجار -  9

  .299: 4معجم البلدان . مدينة بإرمينية العظمى من نواحي خلاط: قاليقلا -  10
  .258: 3معجم البلدان . مدينة على شاطئ الفرات: سميساط -  11
: 5معجـم البلـدان   . مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلـى الشـّام  : صيبينن -  12

288.  
  .45: 2معجم البلدان . بلد في العراق بين رأس عين و سروج: تلّ موزن -  13
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رجـلٌ، و مـنْ    5 رجلٌ، و مـنْ قَـابِس   4، و منْ باغَة3َ رجلَانِ 2 رجلٌ، و منْ حرَّانَ 1الرُّها
رجلَـانِ، و   7 ، و مـنَ القُْلْـزُمِ  6 مازِنَ رجلٌ، و منْ طرَابلُس رجلَانِ صنْعاء رجلَانِ، و منْ

رجلٌ، و مـنَ   9رجلٌ، و منْ وادي القْرُىَ رجلٌ، و منْ خَيبرَ رجلٌ، و منْ بدا 8منَ القُْبةِ
جلًـا، و مـنَ الْمدينَـةِ رجلَـانِ، و مـنَ      رجلٌ، و مـنَ الْكُوفَـةِ أرَبعـةَ عشَـرَ ر     10الْجارِ
رجـلٌ، و   2رجلٌ، و منْ طهنَـةَ  1 ربى رجلٌ، و منْ كُوثىَ 12 رجلٌ، و منْ خَيوان11َالرَّبذَةِ

                                                 
  .106: 3معجم البلدان . 644: 2مراصد الاطلاّع . مدينة بالجزيرة فوق حراّن: الرها -  1
من قرى حلب، و تطلقَ أيضا : ، و حراّن أيضا)العراق( قديمة في بلاد ما بين النهّرينمدينة : حراّن -  2

  .231: ، المنجد في الأعلام235: 2معجم البلدان . على قريتين بالبحرين، و على قرية بغوطة دمشق
  .رجل: »م، ط« في -  3
  .326: 1معجم البلدان . مدينة بالاندلس: باغة -  4
  .289: 4معجم البلدان . رابلس و سفاقس، على ساحل بحر المغربمدينة بين ط: قابس -  5
  .رجل: »ع، م« في -  6
أطلقه العرب على البحر الأحمر، و هو بالأصل اسم مدينة على ساحل بحر اليمن من جهة : القلزم -  7

  .555: ، المنجد في الأعلام387: 4معجم البلدان . مصر
ة الكوفـة و هـي الرحّبـة بهـا، و قبـة       تطلقّ على عدة مواضع، فهي م: القبة -  8 وضع بالبحرين، و قبـ

  .308: 4معجم البلدان . جالينوس بمصر، و قبة الرحّمة بالاسكندرية
معجم . بوادي عذرة قرب الشاّم: بوادي القرى، و قيل: واد قرب أيلة، من ساحل البحر، و قيل: بدا -  9

  .356: 1البلدان 
و تطلقَ على عـدة مواضـع اخـرى، فهـي     ) البحر الأحمر( لقلزممدينة على ساحل بحر ا: الجار -  10

فرضة لأهل المدينة ترفأ إليها السفن، و هي جزيرة في البحـر، و قريـة مـن قـرى اصـبهان، و قريـة       
  .92: 2معجم البلدان . بالبحرين، و جبل شرقي الموصل

  .الريّ: »ط« ، و في24: 3معجم البلدان . من قرى المدينة: الربّذة -  11
الحيـون، و لعلهّـا   : »ع، م« ، و فـي 415: 2معجـم البلـدان   . مخلاف باليمن و مدينة بها: خيوان -  12

من مدن إرمينية قريبة مـن شـيروان و   ) حيزن( بلد من نواحي خوارزم، أو تصحيف) خيوق( تصحيف
�  
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  .كندها تخلف نمييك نفر از آن. شوددر مكه ملحق مي

  نكات روايت
هم زمان  4اين روايت در بيان شخصيت كساني است كه به امام زمان  . 1

و اينكه . شوندها در چه حالتي هستند كه احضار ميكه آنشوند  و اينملحق مي

اند، افراد مـومني كـه   ها معمولا افرادي هستند كه از وضعيت موجود ناراضيآن

ي احضـار در  مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و در يك كلمه افرادي  كه تا لحظه

  .برندامتحان به سر مي

ظهور آنقـدر روزگـار بـر مـؤمن     در روايات آمده است كه دوران قبل از . 2

كند يا در روايـت چنـين   شود كه مومن صبح و شب آرزوي مرگ ميسخت مي

كنـد و آن كسـي   آمده كه آن كسي كه پنج فرزند دارد چهار فرزندي را آرزو مي

كه چهار فرزند دارد سه فرزندي را و همينطور تا آن كسـي كـه هـيچ فرزنـدي     

 .برود در دريا كه دور از مردم باشد خواهد قايقي داشته باشد وندارد مي

رسد البتـه  هاي حضرت در وسعت گيتي به يك سال نميبه نظر ما جنگ. 3

-روايت هم داريم كه هشت ماه است اما اين روايت با قطع نظر از سند آن مـي 

 .تواند به عنوان مويد براي نظر ما باشد

ها شـب بـوده   در اين روايت تعبير سير است يعني حركت  و احضار اين. 4

 .شوندشوند و دفعة وارد مكه ميو معمولا بعد از نداي آسماني رهسپار مكه مي

و  رجـب  مـاه  نيسـت؛ در  آسماني يكي صوت است؟ صوتي چه اين: ندا. 5

 احتمـال  اسـت  نـدا  كـدام  ندا حالا اين.هست ماه مبارك رمضان و ماه محرم هم

 روايـات  طبـق  و باشـد ) ضانرم نداي( دومي نداي بايد اما باشد اول نداي دارد
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  ؟خواهم ديد

رسد كه سواره نظـام آن ملـك الامـم آنقـدر     بله به سال نمي: گويدراهب مي

رسند و اين چند نفر مفقود راهنمـاي  كنند كه به وسط كشور تو ميپيشروي مي

  .ها خواهند بودآن

  ها نامه نگاري بكنم كه در چه حالي و كجا هستند؟من با اين: گويدملك مي

هستي كه تسليم خواهي شـد  تو به عنوان پادشاه روم كسي : گويدراهب مي

ميـري  و اسلام خواهي آورد و از آن ملك الامم پيروي خواهي كرد و سپس  مي

  .پس يكي از اصحاب آن ملك الملوك بر تو نماز خواهد خواند

و اما كساني كه سكني گزيدند در سرانديب و سمندر چهـار نفرنـد از اهـل    

-تـا آن صـوت را مـي    دارند و در آنجا هسـتند فارس كه دست از تجارت برمي

  .شنوند

شود  مـردي يهـودي   و آن فردي كه در شلاهط  ناگهان در كشتي مفقود مي

كنـد و در آنجـا   از اصفهان است كه در سفر دريائي به طرف شلاهط حركت مي

  . آيدشود و باز از آنجا  سفر دريائي ديگري براي او پيش ميمستقر مي

شـود  است نـدا شـنيده مـي    در دل شب در حالي كه كشتي در حال حركت 

شود كه از آهـن   اندازد كه دريا براي او  زمين ميپس خود را از مركب پائين مي

بيند كه او در وسط دريـا اسـت،   بان  ميكشتي. محكمتر و از ابريشم نرمتر است

-پس آن مرد نـدا مـي  . به داد او برسيد كه در حال غرق شدن است: دهدندا مي

پـس  . من هيچ نگراني ندارم روي زمـين سـختي هسـتم   نگران من نباشيد  :دهد

 4كند و به اصـحاب امـام   بينند و زمين زير پاي او حركت ميديگر او را نمي

 9

يرِمنْ تلٌ 3 مجر. 

، و مـنَ   رجلَـانِ  5 ولْتَـانِ رجلَانِ، و مـنَ الْم  4و منَ الْأَهوازِ رجلَانِ، و منْ إِصطخَرَْ
 7رجلٌ، و منْ صيدائيلَ رجلٌ، و منَ الْمـدائنِ ثَمانيـةُ رِجـالٍ، و مـنْ عكْبـرَا      6 الديبلِ

  .رجلَانِ، و منَ الْبصرَةِ ثَلَاثَةُ رِجالٍ 8 رجلٌ، و منْ حلْوانَ
بس مه و فالْكَه ابحأَص انَـةَ     وـنْ عـانِ مالتَّـاجرَِانِ الخَْارِج ـالٍ، وةُ رِجإلَِـى   9ع

و غُلَامهما و هم ثَلَاثَةُ نفَرٍَ و الْمستَأْمنُونَ إلِىَ الرُّومِ منَ الْمسـلمينَ و هـم    10أَنطَْاكيةَ
يبرَنْدالنَّازلَِانِ بِس لًا، وجشرََ رع د11 أَح  لَـانِ، وجر   رنْدـمـنْ س12م    ـالٍ، وـةُ رِجعبَأر

                                                                                                        
� 

  .331: 2معجم البلدان ). حيزان( تسمى أيضا
  .1185: 3مراصد الاطلاّع ). عليه السلام( اهيم الخليلقرية في العراق، بها مشهد إبر: كوثى ربى -  1
  .طهر: »م، ط« ، و في52: 4معجم البلدان . قرية بالصعيد شرقي النيّل: طهنة -  2
  .بيرم: »ط، م« ، و في66: 2معجم البلدان . موضع بالبادية: تيرم -  3
  .211: 1معجم البلدان . بلدة بفارس: إصطخر -  4
  .الموليان: »ط، م« ، و في1336: 3مراصد الاطلاّع . لاد الهندبلد من ب: مولتان -  5
تطلـَق  : الـدبيل : »م« ، و فـي 495: 2معجم البلدان . مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند: لديبل -  6

على عدة مواضع، فيها موضع متاخم لاعراض اليمامة، و مدينة أرمينية تتاخم أرَان، و قرية مـن قـرى   
  .513: 2طلاّع مراصد الا. الرملة

  .142: 4معجم البلدان . بليدة من ناحية الدجيل، بينها و بين بغداد عشرة فراسخ: عكبرا -  7
. في عدة مواضع، منها حلوان العراق، و قرية من قرى مصر، و بليدة بقوهسـتان بنيسـابور  : حلوان -  8

  .418: 1مراصد الاطلاّع 
  .مدينة على الفرات، غرب العراق: عانة -   9

  .266: 1معجم البلدان . مدينة واسعة من ثغور الشاّم: أنطاكية -  10
  .215: 3معجم البلدان . جزيرة كبيرة بأقصى بلاد الهند: سرنديب -  11
  .253: 3معجم البلدان . مدينة بأرض الخزر: مندر -  12
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، الشَّـك مـنْ   2 أَو قَـالَ سـيرَاف   -رجلٌ، و مـنْ شـيرَاز   1بِشَلَاهطَ الْمفقُْود منْ مرْكَبِه
 4ةَمنَ الشِّـعبِ رجلَـانِ، و الْمتخََلِّـي بصِـقْلي     3رجلٌ، و الْهارِبانِ إلِىَ سردْانيةَ -مسعدةَ

     ـلٌ، وجر هـيرَتشـنْ عم ـارِبالْه لٌ، وجر بخْشنْ يقِّ مْالح بالطَّال افالطَّو لٌ، وجر
رَخْسنْ سبِ ملىَ النَّاصتَابِ عبِالْك َتجحلٌ 5 الْمجر. 

  7...رجلًا بِعدد أَهلِ بدرٍ 6فَذلَك ثَلَاثُمائَةٍ و ثَلَاثَةَ عشرََ

  :ترجمه روايت
آيـا علـي بـن     ،قربانـت شـوم  : عـرض كـردم   7گويد بـه امـام   ابوبصير مي

  دانست؟ شناخت چنانچه عدد آنها را مي را مي 4اصحاب مهدي ،7ابيطالب

 7اميرالمـومنين ! به خدا قسـم : فرمودند 7پدرم امام باقر: فرمودند 7امام

دانست  يك مي و اسم پدرانشان و طايفه ايشان را يك به 4نام اصحاب مهدي

هـا و منازلشـان و شهرهايشـان را     هـا و مقـام ايشـان و خانـه     و همچنين جايگاه

                                                 
  .357: 3معجم البلدان . بحر عظيم فيه جزيرة سيلان: شلاهط -  1
  .376: المنجد في الأعلام. على الخليجبلدة في إيران : سيراف -  2
  .209: 3معجم البلدان . جزيرة في بحر المغرب: سردانية -  3
  .416: 3معجم البلدان . بالسين و الصاد، جزيرة من جزائر بحر المغرب: صقلية -  4
  .208: 3معجم البلدان . و كذا بفتح الراّء، مدينة قديمة من نواحي خراسان: سرخس -  5
عدة الرجّال بالأسماء ثلاثمائة، ) 132( م في الحديث ثلاثمائة و سبعة رجال، و في الحديثعدته -  6

و عدتهم بالأرقام المنصوص عليها قبل ذكـر الأسـماء ثلاثمائـة و خمسـة رجـال علـى أن المتـواتر        
أن بعض اسـماء  بالروّايات أن عدتهم بعدة أهل بدر، و لعلّ الوهم نشأ من الروّاة أو النسّاخ، و الملاحظ 

  .و بالعكس، فتأمل) 132( المدن المذكورة في هذا الحديث غير موجودة في الحديث
 554دلائل الإمامة، ص.  7
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  11/11/94 -جلسه سي و ششم

  دوم روايت متنادامه 
  أَ و ترََاني أرَاه؟: قَالَ... 

حولُ حتَّى تطََأَ خَيلُه أَواسطَ بِلَـادك، و يكُـونَ هؤلَُـاء القَْـوم     قَالَ نَعم، لَا يحولَ الْ
ُبِكمذْهلىَ مع لَّاءَأد.  

كلالْم قُولُ لَهتَابا؟ً: فَيك ِهمإلَِي أَكْتُب و ،منْهرٍ مي بخَِبينأْتنْ يم ِهمإلَِي هجأَ فَلَا أُو  
الرَّاه قَالَ لَهب :   ـكلَيـلِّي عصفَي وتتَم و هعتَتْبس و هإلَِي لِّمي تُسالَّذ هباحص أَنْت

ابِهحنْ أَصلٌ مجر.  
   و النَّازلُِونَ بِسرَنْديب و سمنْدر أرَبعةُ رِجالٍ منْ تُجارِ أَهلِ فَارسِ، يخرُْجونَ عنْ

تَوسفَي ِهماتارجتهضُونَ إلَِيمي و تووا الصعمستَّى يح رنْدمس و يبرَنْدنُونَ سط.  
رجلٌ منْ يهـود أَصـبهانَ، تخَْـرجُ مـنْ شَـلَاهطَ       1و الْمفقُْود منْ مرْكَبِه بِشَلَاهطَ

فوي جرِ فحي الْبيرُ فا تَسنَميفَب ،وا هيهلَةٌ، فرْكَـبِ   قَافنَ الْمم ُخرْجفَي ،يلِ إذِْ نُوداللَّي
علىَ أرَضٍ أَصلَب منَ الحْديد، و أَوطَأَ منَ الحْرِيرِ، فَيمضـي الرُّبـانُ إلَِيـه و ينظُْـرُ،     

  :فَينَادي
فَيحـالُ   .إِنِّي علىَ جـدد  لَا بأسْ عليَ: فَينَاديه الرَّجلُ. أدَرِكُوا صاحبكمُ فقََد غرَقَِ

دأَح منْهم تخََلَّفكَّةَ لَا يم ذينَئح مي القَْوافوفَي ،ضَالْأر ى لَهتطُْو و ،نَهيب و منَهيب.  

  ترجمه روايت 
كنـي؟ آيـا مـن ايشـان را     بيني و ارزيابي ميمرا چگونه مي: گويدملك مي... 

                                                 
 .357: 3ن معجم البلدا. بحر عظيم فيه جزيرة سيلان: شلاهط . 1
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ها نه كشته شدند و نه مردند و عجله نكن و نگران نباش آن: گويدراهب مي

ها را شـبانه از سـرزمين   هيچ مشكلي هم برايشان پيشامد نكرده است، بلكه اين

ها بردنـد و او همـان شخصـيت    شما به سرزمين مكه پيش شاه شاهان شاه امت

و  بزرگي است كه تمام انبياء بشارت آمدن او را دادند و همه به ظهـور و عـدل  

  .انداحسان او وعده داده

  اين را از كجا مطلع شدي؟: گويدملك مي

گويم من در كتابي كه علماء آن را دسـت  جز قول حق نمي: گويدراهب مي

  .به دست كرده تا به من رسيده است در آن كتاب اين مطلب نوشته است

و . زني صادق است كتاب را براي من بيـار اگر حرفي كه مي: گويدملك مي

پـس در  : خوانـد آورد و براي او ميفرستد تا كتاب را ميمراه او افرادي را ميه

و اسم ايشان و اسم پـدر ايشـان و تعـداد اصـحاب آن      7آن كتاب صفت قائم

  .باشدها و اينكه كشور او را فتح خواهند كرد، ميحضرت و خروج آن

خفـي  اي را تا به حال بـراي مـن نگفتـي و م   چرا چنين قصه: گويدملك مي

  ؟كردي

اي بيگنـاه بدسـت ملـك كشـته     اگر ترس اين نبود كه عـده : گويدراهب مي

دادم تا ملك خـود بعينـه ببينـد و خـود شـاهد مـاجرا       شوند الآن هم  خبر نمي

  ...باشد
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 7، اين علم را داشـت، امـام حسـن   7همانطوري كه اميرالمومنين. دانست مي

اشاره به روايتـي از پيـامبر   ( هم اين آگاهي را نسبت به اصحاب حضرت داشتند

) ان عند علي فهو عند الحسنكل ما كان عندي فهو عند علي و كلما ك: 9اكرم

 7و همه آن به امام بـاقر  7و سپس به امام سجاد 7و همه آن به امام حسين

دانستند صاحب شما يعنـي امـام    مي 7منتقل شده است و هرچه را كه امام باقر

  .صادق كه خود من باشم ميدانم

  آيا اينها جايي نوشته شده است؟: ابوبصير گفت

و در ذهن مـا هسـت و در ذكـر     ،ايي ثبت استاينها در ج: فرمودند 7امام

  .ثبت شده است و هرگز فراموش شدني نيست

تعداد آنها و شهرشان و جايگاه و آدرسشـان را  ! قربانت شوم :ابوبصير گفت

  . بفرماييد

   .جمعه بعد از نماز به ملاقات من بيا: فرمودند 7امام

  .روز جمعه كه رسيد خدمت امام رسيدم: گويد مي

  بله :آيا براي جواب سوالت آمدي؟ گفتم: ودندفرم 7امام

تواني اسماء اينها را حفظ كني، چرا آن كسي كه همـراه تـو    تو نمي: فرمودند

  نوشت نيامده است؟ ها را مي بود و حرف

امروز جمعه است و كاري داشت و من دوست نداشـتم كـه بـا شـما     : گفتم

  .خلف وعده كنم

  .هاي مرا برايش بنويس فتو حر :به يكي از حاضرين فرمود 7امام

بـوده  : گويم ديكته رسول خدا بـر اميرالمـومنين    اينهايي كه مي: فرمودند
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كـه عبـارت اسـت از نـام يـاران و اصـحاب حضـرت        . است و به ايشان سـپرد 

شـوند؛ كسـاني كـه شـب در      و تعداد كساني كه وارد بر حضرت مي 4مهدي

بيننـد مكـه هسـتند و     صبح مـي اند و  شان بوده اند و در جمع قبيله بستر خوابيده

كنند، در زماني كه اراده خدا  همچنين كساني كه شبانه به سمت مكه حركت مي

اينهـا نجيبـان و قضـات و    . به ظهور تعلق گرفت و نـداي آسـماني بلنـد شـود    

  : حاكمان بر مردم خواهند بود، كه عبارتند از

، از صامغان از منطقه طاربند شرقي يك نفر كه در دوران غيبت مرزبان است

دو نفر، از فرغنه يك نفر، از اهل ترمد دو نفر، از ديلم چهار نفر، از مـرو الـروذ   

دو نفر، از بيروت نه نفر، از طوس پنج نفر، از فارياب دونفـر، از سجسـتان سـه    

نفر، از طالقان چهارده نفر، از جبال الغور هشت نفر، از نيشـابور هجـده نفـر، از    

نج چهارده نفر، از ري هفت نفر، از طبرستان نـه نفـر،   هرات دوازده نفر، از بوس

از قم هجده نفر، از قومس دو نفر، از جرجان دوازده نفر، از الرقـه سـه نفـر، از    

الرافقه دو نفر، از حلب سه نفر، از سلميه پنج نفر، از دمشق دو نفر، از فلسـطين  

ز قبـرس يـك   يك نفر، از بعلبك يك نفر، از طبريه يك نفر، از يافا يـك نفـر، ا  

نفر، از بلبيس يك نفر، از دمياط يك نفر، از اسوان يك نفـر، از فسـطاط چهـار    

نفر، از قيروان دونفر، از كور كرمان سه نفر، از قزوين دونفـر، از همـدان چهـار    

نفر، از موقان يك نفر، از البدو يك نفر، از خلاط يك نفر، از جابروان سه نفـر،  

ر نفر، از قاليقلا يك نفر، از سميساط يك نفـر، از  از النوا يك نفر، از سنجار چها

نصيبين يك نفر، از موصل يك نفر، از تل موزن دو نفـر، از الرهـا يـك نفـر، از     

حران دو نفر، از باغه يك نفر، از قابس يك نفر، از صنعا دو نفر، از مـازن يـك   
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دهد تا آن شبي كه خداوند عز و جل ظهور امام امنيت و در قسطنطنيه زمين مي

  .كندرا اراده مي 4زمان 

-ها صبح كـه بيـدار مـي   دهند، همسايهها را حركت شبانه ميدر آن شب آن

كننـد از اينكـه چـه شـدند و بـه كجـا       ها نيستند، سوال مينبينند كه آشوند مي

شـود، در ايـن   هـا نمـي  ها پيدا نيست و هيچ خبري از آنرفتند، هيچ اثري از آن

ها برآمـده  ها مفقود شدند، شاه در طلب آنكنند كه اينهنگام پادشاه را مطلع مي

ها به دسـت  نفرستد؛ ولي هيچ خبر و گزارشي از آو افرادي را براي تحقيق مي

  .آيدنمي

هـا را دسـتگير   پس طاغوت روم از اين مسئله شديدا ناراحت شده، همسايه

هـا پناهنـده   روزي كـه آن : گويدها را احضار كنيد و ميكنند كه شما بايد آنمي

ها برخـورد نكرديـد،   ها خدمت نكرديد و درست با آنشدند، شما درست به آن

  . كشمياوريد شما را ميها را نها يا خبري از آناگر آن

گيرند تا اينكه يك راهبـي كـه   ها در فشار و اذيت و تعقيب قرار ميهمسايه

غيـر مـن و   : گويـد كـه  شود، به او مـي هاي آسماني آشنا است مطلع ميبا كتاب

كننـد  ها اطلاع ندارد پس سوال مـي مردي از يهود كه در بابل هست كسي از آن

خبربه طـاغوت ميرسـد كـه يكـي     . گويدها نميآناز او كه آنها كجا هستند؟ به 

  .او را احضار كنيد: گويدهست كه مطلع است مي

هـا را  شنيدم كه تـو خبـر آن  : گويدپس زماني كه حاضر شد پادشاه به او مي

كـنم و  اند من قصاص مـي داني براي من توضيح بده كه اگر واقعا كشته شدهمي

  . كنمبقيه را آزاد مي
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كننـد بـه قصـد انطاكيـه     ها با يك گروه كه به قصد تجارت حركـت مـي  آن 

كننـد  ي كـاروان سـكوت مـي   شـنوندهمه شوند، در مسير صوتي را ميهمراه مي

ها را متـوحش و مـات و مبهـوت    نصوت به صورتي است كه آ. ببينند چيست

كند فرياد را كه شنيدند گويا فهميدند كه اين فرياد اشاره و زمينه است بـراي  مي

فرياد بعدي كه بايد خودشون را حاضر كنند اين سه نفر از خود بي خـود شـده   

در ميان گروه هستند ولي با اينها نيسـتند و ديگـر كـاري بـه كسـب وتجـارت       

  .ندارند

-شوند در حالي كه وارد انطاكيه ميصبح كه از خواب بيدار ميها رفقاي آن

پرسند كه آيا چه شدند اين سه نفر؟ هر بينند كه اين سه نفر نيستند ميشوند مي

هـا  كننـد هـيچ اثـري از آن   ي اين سه نفر سوال مـي ها از مردم در بارهيك از آن

  .يابندها نميماند و هيچ خبري از آننمي

آيا آدرس منـازل ايـن سـه نفـر را     : گويندبه بعضي ديگر مي هابعضي از آن 

-ها براي تجارت آورده بودند مـي بله سپس اموالي را كه آن: گوينددانيد؟ ميمي

هـا هـم بـه    هـاي آن آورند و خانوادهها ميهاي آنفروشند و آن را براي خانواده

هاي خود ملحق شش ماه پس از آن صدا، به خانواده. كنندعنوان ارث تقسيم مي

  .هستند 4شوند در حالي كه از فرماندهان لشكر امام زمان مي

ها كساني هسـتند  شوند، آنها كه به روم پناهنده مياما چند نفري از مسلمان

كه از دست همسايگان و اهـل و عيـال خـود و پادشـاه خـود در اذيـت و آزار       

كننـد و  هندگي ميهستند؛ به همين جهت نزد پادشاه روم آمده و درخواست پنا

هـا  دهند پـس بـه آن  وضعيت خود را از اذيت قوم و اهل ملت خويش خبر مي
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يك نفـر،   نفر، از طرابلس دو نفر، از قلزم دو نفر، از قبه يك نفر، از وادي القري

از خيبر يك نفر، از بدا يك نفر، از جار يك نفر، از كوفه چهارده نفر، از مدينـه  

 ،از مولتان دو نفر، از دوبيل يك نفـر  ،از اصطخر دو نفر ،دو نفر، از اهواز دو نفر

از مدائن هشت نفر، از عكبرا يـك نفـر، از حلـوان دونفـر، از بصـره سـه نفـر،        

شـوند يـا    اصحاب كهف خوابند و بيدار مـي آيا (اصحاب كهف كه هفت نفرند 

و دو تاجر بـا غلامانشـان كـه بـه سـوي انطاكيـه       ) 1كنند؟ و رجعت مياند  مرده

كه ده نفر هسـتند،  اند  كنند و كساني از مسلمين كه به طرف روم رفته حركت مي

دو نفر كه در سرنديب هستند، از سمندر چهارنفر، شخصي كـه سـوار مـركبش    

شود، از شيراز يا سيراف يك نفر، دو نفر از سـراوان،   مي است و خودش ناپديد

گردد، يك نفـر كـه از    از صقليه يك نفر، يك نفر از يخشب كه به دنبال حق مي

خانواده خود گريزان است، شخصي از سرخس كه با يكـي از نواصـب درگيـر    

در اين روايت اسمي از اين افـراد بـرده نشـده اسـت امـا روايتـي از       . ( شود مي

اينهـا سيصـد و سـيزده    .) خواهد آمد كه همه اسامي آمده است 7رالمومنينامي

  ...نفر، به عدد اهل بدر هستند

                                                 
  .سوره كهف 18مجمع البيان ذيل آيه . ك.ر -  1
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  20/10/94 -جلسه سي و يكم

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان 
  :اول ادامه متن روايت

عهم اللَّه إلِىَ مكَّةَ في رجلًا بِعدد أَهلِ بدرٍ، يجم 1فَذلَك ثَلَاثُمائَةٍ و ثَلَاثَةَ عشرََ...
لَيلَةٍ واحدةٍ، و هي لَيلَةُ الْجمعةِ، فَيتَوافَونَ فـي صـبِيحتها إلَِـى الْمسـجِد الحْـرَامِ، لَـا       

يسـكُنُونَها،  يتخََلَّف منْهم رجلٌ واحد، و ينْتَشرُونَ بِمكَّةَ في أزَقَِّتها، يلْتَمسونَ منَازلَِ 
دخَلَت منْ بلَد منَ الْبلْـدانِ لحـج    2فَينْكرُهم أَهلُ مكَّةَ، و ذلَك أَنَّهم لمَ يعلَموا برِفِقَْةٍ

كُـنْ  إِنَّا لَنرَىَ في يومنَا هـذَا قَومـاً لَـم نَ   : أَو عمرَةٍ و لَا لتجارةٍ، فَيقُولُ بعضُهم لبعضٍ
رأَينَاهم قَبلَ يومنَا هذَا، لَيسوا منْ بلَد واحد و لَا أَهـلِ بـدوٍ، و لَـا معهـم إِبِـلٌ و لَـا       

ابود!  
  تخَطََّى رقَِـابخْزُومٍ يي مننْ بلٌ مجقْبِلُ رإذِْ ي ِوا بِهمتَابار قَد و ،كَكَذل منَا هيفَب

لقََد رأَيت لَيلَتي هذه رؤْيـا عجِيبـةً، و إِنِّـي منْهـا     : حتَّى يأْتي رئيسهم فَيقُولَالنَّاسِ 
  .خَائف، و قَلْبيِ منْها وجِلٌ

قُولُ لَهفَي :اكؤْير صْاقص.  

                                                 
عدة الرجّال بالأسماء ثلاثمائة، ) 132( عدتهم في الحديث ثلاثمائة و سبعة رجال، و في الحديث -  1

الأرقام المنصوص عليها قبل ذكـر الأسـماء ثلاثمائـة و خمسـة رجـال علـى أن المتـواتر        و عدتهم ب
بالروّايات أن عدتهم بعدة أهل بدر، و لعلّ الوهم نشأ من الروّاة أو النسّاخ، و الملاحظ أن بعض اسـماء  

  .و بالعكس، فتأمل) 132( المدن المذكورة في هذا الحديث غير موجودة في الحديث
  .الجماعة ترافقهم في السفر: فقةالرّ -  2
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  .آن حضرت مرا از جا و مكان و تعداد آنها مطلع كرد

بـه سـردانيه   ) هاسلفي(اما آن دو نفري كه از دست اذيت و آزار اهل مكه ... 

اهل مدائن و ديگري از جبانا است به عنوان تاجر به  برند، يكي از آن دوپناه مي

شوند، احـوال و كـار   ميروند و در آنجا مشغول كسب و كار و زندگي مكه مي

ها روند و مدترسد و به آنجا هم ميها به شهري كه به آن شعب گويند، ميآن

  .كننددر آنجا زندگي مي

سـلفي نيسـتند، شـروع     زماني كه اهل شعب آن دو را شناختند كه وهابي و 

زنند، پس يكـي  كنند و وضع تجارت آن دو را به هم ميها ميبه اذيت كردن آن

هاي رمادي بـه  ما در آنجا از اذيت و آزار تكفيري: گويداز آن دو به ديگري مي

بينـيم  مكه  فرار كرديم الآن در اينجا هم گرفتار شديم و آزاري كه از اينهـا مـي  

ديديم، به روستاها آمـديم و مـردم اينجـا را    ها ميه از آنبيشتر از آزاري است ك

بيني چـه بلايـي   كنند، ميها هم ما را اذيت ميكنند و آنهم عليه ما تحريك مي

كشـور بـه كشـور  بـرويم تـا امـر        ،سر ما آوردند، بيا از اينجا هم شهر به شـهر 

  .يا فتح يا مرگ برسد) 4ظهور امام زمان (خداوند از عدل

شـوند  ي سفر مـي آيند سپس آمادهكنند و به طرف برقه ميركت ميدو ح آن

شوند در آن جزيره هسـتند تـا زمـاني كـه امـر  و      و به طرف سردانيه خارج مي

  .تعلق بگيرد 4ي خداوند عز و جل به ظهور امام زماناراده

كنند، دو مردي هسـتند  اما دو تاجري كه از عانه به طرف انطاكيه حركت مي

شود و به ديگـري سـليم كـه همـراه ايـن دو غلامـي       مسلم گفته مي كه به يكي

  .شوداعجمي است كه به او سلمونه گفته مي
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 فَيسألَُونَه عنْ أَحوالهمِ فَلَا يخْبرُِ أَحداً منَ النَّاسِ، حتَّى يبلُغَ ذلَك الطَّاغيةَ، فَيوجه في
كلالْم قَالَ لَه ضرََهفإَذَِا ح ،هلَةٍ إلَِيمح :قَد        يـهـا أَنَـا فتَـرىَ م قَـد و ،ا قُلْـتي ملَغَنب

  .فَاصدقْني إِنْ كَانُوا مرْتَابينِ قَتَلْت بِهمِ منْ قَتَلَهم، و يخْلُص منْ سواهم منَ التُّهمةِ
بلْ: قَالَ الرَّاهجلَا تُع- كلا الْمهمِ -أَيلىَ القَْوزَنْ عَلَا تح و   قْتُلُـوا ولَـنْ ي مفإَِنَّه ،

     و مرِهبِـأَم رْتَـابـنْ يمم ـملَا ه و ،كلالْم هكرَْهثٌ يدح ِثَ بِهمدلَا ح وتُوا، وملَنْ ي
 ـ  لكَّةَ إلَِـى مضِ مَإلِىَ أر كلضِ الْمَنْ أرلُوا ممح مقَو ؤلَُاءنَّ هلَك يلَةٌ، وغ منَالَتْه ك

   و ـورِهبظُِه ـدتَع و نْـهثُ عدُتح و شِّرُ بِهتُب اءتَزلَِ الْأَنْبِي َي لمالَّذ ظَمالْأَع وه مِ، والْأُم 
هانسإِح و هلدع.  

كلالْم ذَا؟: قَالَ لَهه نَ لَكنْ أَيم و  
عنْدي فـي كتَـابٍ قَـد أَتَـى علَيـه أَكْثَـرُ مـنْ        ما كُنْت لَأقَُولُ إلَِّا حقّاً، فإَِنَّه : قَالَ

  .خَمسمائَةِ سنَةٍ، يتَوارثُه الْعلَماء آخرَُ عنْ أَولٍ
كلالْم قُولُ لَهفَي :     تَـابـرِ الْكضقاً، فَأَحـادص يـهف كُنْت قّاً، وا تقَُولُ حفإَِنْ كَانَ م
،ضَارِهي إِحي فضمفَي        ـهيأْتتَّـى يـثْ حلْبفَلَـا ي ،ـهقَاتـنْ ثنفَرَاً م هعم كلالْم هجوي و

و اسـمه و اسـم أَبِيـه، و عـدةُ أَصـحابِه و       7بِالْكتَابِ فَيقرْأَُه، فإَذَِا فيه صفَةُ القَْـائمِ 
لىَ بِلَادرُونَ عظْهيس مأَنَّه و ،مهخرُُوجه.  

كلالْم م؟ِ: فقََالَ لَهوذَا إلِىَ الْياريِ بِهنْ إِخْبع نَ كُنْتأَي ،كحيو  
لَو لَا ما تخََوفْت أَنَّه يدخُلُ علىَ الْملك منَ الإْثِمِْ في قَتْـلِ قَـومٍ أَبرِيـاء مـا     : قَالَ

بِع رَاهتَّى يلمِْ حذَا الْعبِه رْتُهأَخْبهبِنفَْس هدشَاهي و هني...  

  ترجمه روايت 
: پرسـيدم  7راجع به اصحاب قـائم  7از امام جعفر صادق: ابو بصير گويد
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انحْطَّـت   تَزلَْ تَهـويِ حتَّـى   نَارٍ انقْضََّت منْ عنَانِ السماء، فَلمَ 1رأَيت كَبةَ: فَيقُولُ
    فَأطََافَـت ،فلَـاحةٍ خضُْـرٍ كَالْمحنأَج اتذَو رَادج يا، فإَذَِا هيهف تارةِ، فَدبلىَ الْكَعع

 ـ ه، و لَـا بحِصـنٍ   بِالْكَعبةِ ما شَاء اللَّه، ثمُ تطََايرَت شرَقْاً و غرَْباً، لَا تَمرُّ بِبلَد إلَِّا أَحرقََتْ
 .إلَِّا حطَمتْه، فَاستَيقظَْت و أَنَا مذْعور القَْلْبِ وجِلٌ

ليعبرَها، و هو رجلٌ منْ ثقَيف،   لقََد رأَيت هؤلَُاء، فَانطَْلقْ بِنَا إلِىَ الْأقَُيرِعِ: فَيقُولُونَ
لقََد رأَيت عجباً، و لقََد طرَقََكمُ فـي لَيلَـتكمُ جنْـد    :  الْأقَُيرِع فَيقُص علَيه الرُّؤْيا، فَيقُولُ

ِبِهم ُةَ لَكملَا قُو ،اللَّه نُودنْ جم.  
  .و يحدثُونَه بِأَمرِ القَْومِ. لقََد رأَينَا في يومنَا هذَا عجباً: فَيقُولُونَ

عنْده و يهمونَ بِالْوثُوبِ علَيهمِ، و قَد ملَأَ اللَّه قُلُوبهم منْهم رعباً  ثمُ ينْهضُونَ منْ
كَرُونَ بِذلمĤَتي مه ضٍ، وعبل مضُهعقُولُ بفاً، فَيخَو مِ،   : ولَـى القَْـولُوا عجمِ لَا تَعا قَوي

بِم دعب ُأْتُوكمي َلم مي القَْبِيلَـةِ  إِنَّهكُونُ في منْهلَ ملَّ الرَّجلَع لَافاً، ورُوا خلَا أظَْه نْكرٍَ، و
        مفإَِنَّـا نَـرَاه مـا القَْـوأَم و ،ـمه و ـذينَئح ُشرٌَّ فَـأَنْتم منْهم ُا لَكمدفإَِنْ ب ،ُكملائنْ قَبم

نَةٌ، وسح ماهيمس ينَ وكتَنَسم  رَمِ اللَّهي حف مالىَ(هتَّـى  ) تَعح خَلَهنْ دم احبي لَا يالَّذ
متَهبارحم وجِبثاً يدح مالقَْو ثدحي َلم ثاً ودح ثَ بِهدح2...ي  

  :ترجمه روايت
اينها سيصد و سيزده نفر، به عدد اهل بدر  :فرمايد مي 7در آخر روايت امام

ن مسئله جاي تحقيق دارد كه اهل بدر چه خصوصيتي داشـتند؟ آيـا   اي. ( هستند

                                                 
  .صدمتها: كبة الناّر -  1
 554دلائل الإمامة، ص.  2



 16

مقاومت اينها بود يا ضربه زدن به دشمن يا اطاعت ايشان بوده است يا به جهت 

حضور ملائكه و رعب در دل دشمن يا به جهت شكسته شدن شوكت دشـمن؟  

ي در حالي كه نيمي از كشتگان اين جنگ را اميرالمومنين مستقيم كشـتند و نيم ـ 

  .)ديگر را مشاركت داشتند و پيروزي در جنگ بدر به نام ايشان است

كنـد، همـه    همه اينها را خداوند از اكناف عالم در مكه شب جمعه جمع مي

. با يك فرم خاص از لباس هستند و در مسجدالحرام مشغول كار خـود هسـتند  

مـه  كنند بـه جهـت اينكـه ه    در آن ايام همه از حضور ايشان در مكه تعجب مي

صبح همـه ايشـان در مسـجدالحرام هسـتند و بعـد از مسـجد        ،اند حاجيان رفته

آيند و به دنبال جايي براي سكونت هسـتند لكـن همـه اهـل مكـه از       بيرون مي

بينـيم كـه قـبلا نديـده      گويند ما امروز كساني را مـي  كنند و مي ايشان تعجب مي

چون نه شتري دارند و بوديم و از يك شهر هم نيستند و باديه نشين هم نيستند 

شوند كه در اين هنگـام فـردي از قبيلـه بنـي      به اين افراد مظنون مي. نه حيواني

رسـد و   كند تا بـه ريـيس جلسـه مـي     آيد و از وسط جلسه عبور مي مخزون مي

گويد چه خوابي ديدي؟  مي. ام گويد من ديشب خوابي ديدم كه از آن خائف مي

چرخـد و دور   آسمان فرود آمد و همچنان مياي از آتش از  گويد ديدم گلوله مي

شوند تا آنجا كه همه شـهرها را فـرا    هاي سبز مي پرخد و تنبديل به ملخ كعبه مي

بعضـي از اهـل   . گيرد و برخي شهرها را خراب كرد بعـد از خـواب پريـدم    مي

روند و تعبير خواب را از  مجلس به سراغ اقرع كه مردي از بني سقيف است مي

هاي عجيب است، ديشب جنودي از  ميگويد  اين از خواب كه وي پرسند  او مي

جنودالرحمان وارد مكه شدند كه قـدرت مقابلـه بـا ايشـان را نداريـد و منتظـر       
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خَلُوا أَنطَْاكد قَد و ،ِهمنْ رفَِاقم مهعينَ كَانُوا مالَّذ مالقَْو ِبحصي و   ،مونَهـدْفقـةَ، فَيي
  ـمونَ لَهقَعنَ النَّاسِ فَلَا ينَ ملقَْونْ يم منْهألَُونَ عسي ونَ ورْجِعفَي ،مونَهطْلُبزَالُونَ يفَلَا ي

نَ منَـازلَِهم؟  هلْ تَعرفُِـو : علىَ أثَرٍَ، و لَا يعلَمونَ لَهم خَبراً، فَيقُولُ القَْوم بعضُهم لبعضٍ
مضُهعقُولُ بفَي :منَع .  و ،ِيهمـالا إلِىَ أَهلُونَهمحي ةِ وارنَ التِّجم مهعا كَانَ مونَ مبِيعي ُثم

ليهمِ يقْتَسمونَ موارِيثَهم، فَلَا يلْبثُونَ بعد ذلَك إلَِّا ستَّةَ أَشْهرٍ حتَّـى يوافُـو إلَِـى أَهـا    
  .، فَكَأَنَّهم لمَ يفَارقُِوهم7علىَ مقَدمةِ القَْائمِ

و أَما الْمستَأْمنَةُ منَ الْمسلمينَ إلِىَ الـرُّومِ، فَهـم قَـوم ينَـالُهم أذَىً شَـديد مـنْ       
هِـم حتَّـى أَتَـوا ملـك الـرُّومِ      جِيرَانهمِ و أَهاليهمِ و منَ السلطَْانِ، فَلَا يـزَالُ ذلَـك بِ  

 نُهـؤْمفَي ِهملَّتلِ مأَه و ِهممنْ أذَىَ قَوم يهف ما هبِم خْبرُِونَهي و ،متَهصق هلَيونَ عُقصفَي م
نَـت اللَّيلَـةُ الَّتـي    و يعطيهمِ أرَضاً منْ أرَضِ قُسطَنطْينَةَ، فَلَا يزَالُونَ بِهـا حتَّـى إذَِا كَا  

يسريِ بِهمِ فيها، يصبحِ جِيرَانُهم و أَهلُ الْأرَضِ الَّتي كَانُوا بِها قَد فقََدوهم، فَيسـألَُونَ  
بِـرُونَ  عنْهم أَهلَ الْبِلَاد فَلَا يحسونَ لَهم أثَرَاً، و لَا يسـمعونَ لَهـم خَبـراً، و حينَئـذ يخْ    

      و مهـي آثَـارْتقَصسي و ،ِـي طَلَـبِهمف ـهجووا، فَيفقََد قَد مأَنَّه و مرِهالرُّومِ بِأَم كلم
   ـبطَالي يداً، واً شَـدغَم كَذلةُ الرُّومِ ليطَاغ َغْتمرٍ فَيبخَِب مخْبرٌِ لَهم ودعفَلَا ي ،مهارأَخْب

قُولُجِيرَانَهي و ،مهضَارإِح مهلْزِمي و مهبِسحي و ،ِبِهم م : و منْتُهمٍ آملىَ قَوع ُتمما قَدم
  .أَولَيتُهم جميلًا؟ و يوعدهم القَْتْلَ إِنْ لمَ يأْتُوا بِهمِ و يخْبرُِهم، و إلِىَ أَينَ صاروا

ملُ مزَالُ أَهطْلُـوبٍ،   فَلَا يم ـوسٍ وبحم اقَبٍ وعنَ ميا بةٍ، مطَالَبم ةٍ ويَي أذف هلَكَت
 ميثَهـدح ثُهدحنْ يضِ معبقُولَ لفَي ،قرَأََ الْكُتُب قَد باهر يهف ما هبِم عمستَّى يح :  إِنَّـه

يقا بم   
ْلمع َلمعي دضِ أَحَي الْأرابِـلَ        فب ـودهـنْ يـلٍ مجـرُ رغَي ـريِ ومِ غَيالقَْـو ؤلَُاءه .
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  10/11/94 -جلسه سي و پنجم

  در زمان ظهور 4امام زمان  اصحاب
 دوم متن روايتادامه 

أَحدهما مـنْ أَهـلِ مـدائنِ    : منِ الشِّعبِ رجلَانِ 1و أَما الْهارِبانِ إلِىَ السردْانيةِ... 
يخرُْجانِ إلِىَ مكَّةَ، فَلَا يزَالانِ يتَّجرَِانِ فيهـا و يعيشَـانِ    ،،2االْعرَاقِ، و الĤْخرَُ منْ جبانَ

حتَّى يتَّصلَ متْجرُهما بقِرَْيةٍ يقَالُ لَها الشِّعب، فَيصيرَانِ إلَِيها، و يقيمانِ بِها حينـاً مـنْ   
وهما و أفَْسدوا كَثيراً منْ أَمرِهما، فَيقُولُ أَحـدهما  الدهرِ، فإَذَِا عرفََهما أَهلُ الشِّعبِ آذَ

بِهاحصنَـا إلَِـى       : لخرََج كَّـةَ، ثُـمـلُ مقَنَـا أَهتَّى فَارنَا حي بِلَادينَا فأُوذ ي، إِنَّا قَدا أَخي
أَهلِ مكَّةَ، و قَد بلَغُوا بِنَا ما ترَىَ، فَلَـو  الشِّعبِ، و نحَنُ نرَىَ أَنَّ أَهلَها ثَائرَةٌ علَينَا منْ 

     ـزَانِ وهتَجفَي ،ـرِيحي تـوم فَـتحٍْ أَو لٍ أَودنْ عم رُ اللَّهأَم يأْتتَّى يح ي الْبِلَادرْنَا فس
يةَ، و لَا يزَالانِ بِها إلَِـى اللَّيلَـةِ   برقَْةَ، ثمُ يتَجهزَانِ و يخرُْجانِ إلِىَ سردْان  يخرُْجانِ إلِىَ

  .7الَّتي يكُونُ فيها أَمرُ قَائمنَا
يقَـالُ لأَحـدهما   : و أَما التَّاجرَِانِ الخَْارِجانِ منْ عانَةَ إلِىَ أَنطَْاكيـةَ، فَهمـا رجلَـانِ   

عجمي يقَالُ لَه سـلْمونَةُ، يخرُْجـونَ جميعـاً فـي     مسلم، و للĤْخرَِ سلَيم، و لَهما غُلَام أَ
رفِقَْةٍ منَ التُّجارِ، يرِيدونَ أَنطَْاكيةَ، فَلَا يزَالُونَ يسيرُونَ في طَـرِيقهمِ حتَّـى إذَِا كَـانَ    

ونَ نحَوه، كَأَنَّهم لمَ يعرفُِـوا شَـيئاً   بينَهم و بينَ أَنطَْاكيةَ أَميالٌ يسمعونَ الصوت فَينصْتُ
 ،ِهماتارجنْ تلُونَ عذْهي و ،هوا إلَِيعي دالَّذ كَذل مرِهنْ أَمم هوا إلَِيارا صرَ مغَي  
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ما از ديشب افرادي ديديم بـا  ! آنها به تعبير كننده گفتند راست گفتي   .دستورند

ند براي اين خصوصيات، اما به حرف معبر گوش نكردند و از جلسه خارج شد

اما خداوند عزوجل رعب از اينهـا را در  ! تصميم گيري براي مقابله با اين لشكر

شـود پـس بعضـي     اندازد و دلشان مالامال از تـرس و وحشـت مـي    دل كفار مي

اند و شـايد يكـي از اينهـا     گويند عجله نكنيد چون اينها هنوز مخالفتي نكرده مي

دسـت   ،اگر شري از آنها به شما رسيد .جزو قبايلي باشد كه با آنها ارتباط داريد

شما باز است، اما هنوز كه چيزي نديديم و اينها اهل مناسك و عبـادت هسـتند   

هاي نوراني دارند و همچنين در حرم امن الهي هستند و ما حـق تعـدي    و چهره

به كسي كه وارد حرم شده است نداريم تا اين كه كـار ناشايسـتي از اينهـا سـر     

  ...بزند
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  21/10/94 -و دوم جلسه سي

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان 
  :ادامه متن روايت اول

...مهديمع مِ والقَْو يسئر وه و ،يخْزُومقُولُ الْمفَي : مهاءركُونَ ونُ أَنْ يإِنَّا لَا نَأْم
 و مرَهأَم َكَشف ِهمإلَِي تفإَذَِا الْتَأَم ،مةٌ لَهادمموهمضفَتَه ،مشَأْنُه ُظملَّةٍ  1 عي قف مه و

 ـ   ا و منَ الْعدد و غرُْبةٍ في الْبلَد قَبلَ أَنْ تَأْتيهم الْمادةُ، فإَِنَّ هؤلَُاء لمَ يـأْتُوكمُ مكَّـةَ إلَِّ
م إلَِّا حقّاً، فخََلُّـوا لَهـم بلَـدكمُ و    سيكُونُ لَهم شَأْنٌ، و ما أَحسب تَأْوِيلَ رؤْيا صاحبِكُ

  .أَجِيلُوا الرَّأيْ، و الْأَمرُ ممكنٌ
ملُهقُولُ قَائلَـا         : فَي فإَِنَّـه ،مـنْهم ُكملَـيع ففَلَـا خَـو مثَـالُهأَم ِيهمـأْتنْ يإِنْ كَانَ م

يلْجئُونَ إلَِيه، و هـم غرَُبـاء محتَـوونَ، فَـإِنْ أَتَـى      و لَا حصنَ  2 للقَْومِ و لَا كرَُاع سلَاح
 .جيش لَهم نَهضْتمُ إلِىَ هؤلَُاء أَولًا، و كَانُوا كَشرَْبةِ الظَّمĤنِ

ب اللَّـه  فَلَا يزَالُونَ في هذَا الْكَلَامِ و نحَوِه حتَّى يحجزَ اللَّيلُ بينَ النَّاسِ، ثمُ يضْـرِ 
مالقَْائ قُومإلِىَ أَنْ ي ِهمرَاقف دعونَ بعتَمجمِ، فَلَا يبِالنَّو ِهمونيع و ِهملىَ آذَانإِنَّ 7ع و ،

ا يلقْىَ بعضُهم بعضاً كَأَنَّهم بنُو أَبٍ و أُم، و إِنْ افْترَقَُوا عشَاء الْتقََو 7أَصحاب القَْائمِ
فَاستَبقُِوا الخَْيرات أَينَ ما تَكُونُـوا يـأْت بِكُـم اللَّـه     : غُدوةً، و ذلَك تَأْوِيلُ هذه الĤْيةِ

  .3جميعاً
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ديـث  او مردى است از اهل يخشب كه احا: و اما طوافى كه طلب حق ميكند

زيادى نوشته و اختلاف و جريانات انحرافي و مذاهب را ميداند و هميشه طلب 

را بشناسد و او شبانه از موصل بـه منطقـه    7كند تا اينكه صاحب الامر علم مي

رسـد و ناخواسـته بـه مكـه      رود و او در حال سير است كـه امـر مـي    مي» رها«

  .رود مي

او اهـل معرفـت    :شـود  رى مىو اما مردى كه از عشيره و خويشان خود متوا

كنـد و همچنـين    كند و مردم را به حق دعوت مي است و عقيده خود را بيان مي

شود و به اهواز فـرار ميكنـد و در    كند ناچار به فرار مي اقوام خود را دعوت مي

يكى از روستاهاي آن سكنا مينمايد تا اينكه امر خداى عزّ و جل به او برسـد و  

  .رود به سوي مكه مي

كنـد شخصـي    و آن كسي كه از سرخس است و به كتاب خدا احتجـاج مـي  

است عارف و خداوند قرآن را به او عنايت فرموده اسـت ومعـاني و تفسـير را    

كنـد، و   كند به وسيله قرآن او را محكوم مـي  داند و با هر مخالفي برخورد مي مي

  .كند از طريق قرآن ولايت ما را اثبات مي

اى اسـت كـه آن را    او مـردى از فرزنـدان روم از قريـه   : و اما متخلى بصقليه

چرخـد و   آيـد و شـهر بـه شـهر مـي      قونيه ميگويند و به كشورهاي اسلامي مـي 

رسـد و پيـرو مكتـب اهـل      شنود تا اينكه حق به او مي هاي مختلف را مي حرف

كنـد و  خـدا را عبـادت     شود و اصحاب خود را نيز دعوت به حق مـي  بيت مي

 .ه نداى حق را بشنود و اجابت كندميكند تا وقتى ك
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اس إلَِيه و قَومه و عشيرَتَه، فَلَا يزَالُ كَذلَك حتَّى يهرُب منْهم إلِىَ الْأَهوازِ، يدعو النَّ
منْهم رُبهفَي رُ اللَّهأَم هيأْتتَّى يا حضِ قرَُاهعي بف يمقفَي.  

سرَخْس، فرََجلٌ عـارِف، يلْهِمـه اللَّـه    و أَما الْمحتجَ بِكتَابِ اللَّه علىَ النَّاصبِ منْ 
تَابِ اللَّهي كرَنَا فأَم ثْبِتفَي ،هاجينَ إلَِّا حفخَالنَ الْمداً ملقْىَ أَحرفَِةَ القْرُْآنِ، فَلَا يعم.  

ي بصِقلِّيةَ، فإَنَِّه رجلٌ منْ أبَناَء الرُّومِ، منْ قرَيْـةٍ يقَـالُ لهَـا قرَيْـةُ يسـلم،      و أمَا المْتخَلَِّ
إلَِـى   فيَنبْو منَ الرُّومِ، و لاَ يزاَلُ يخرْجُ إلِىَ بلدَ الإْسِلاَمِ، يجولُ بلدْانهَا، و ينتْقَلُ منْ قرَيْـةٍ 

مقاَلةٍَ إلِىَ مقاَلةٍَ حتَّى يمنَّ اللَّه عليَه بمِعرفِةَِ الأْمَرِ الَّذي أنَتْمُ عليَه، فإَذِاَ عـرفَ   قرَيْةٍ، و منْ
جيِبَفي توالص عمستَّى يح اللَّه دبع ةَ ولِّيقخلََ صَفد هابحَقنََ أصَأي َقنَهَأي و كَذل...  

  :تترجمه رواي
: پرسـيدم  7راجع به اصحاب قـائم  7از امام جعفر صادق: ابو بصير گويد

 .آن حضرت مرا از جا و مكان و تعداد آنها مطلع كرد

قصـه مـرابط و سـياح    : همين كه سال دوم شد نزد آن بزرگوار آمدم و گفتم

خـانواده   مردى است از اهل اصـفهان از ) آنها چند نفرند، اول: (چيست؟ فرمود

ولدار است كه سلاحي وگرزي همراه اوست كه بسيار سنگين اسـت  متمكن و پ

تواند آن را حمل كند، ايـن مـرد از شـهرى خـروج      و غير از خود او كسى نمي

ميكند و در شهرها گردش نموده طلب حق مينمايد و بـه هـيچ مخـالفى ملحـق     

كـه  پذيرد، آنگاه به طاربند كند و نميشود مگر اينكه حرف حق او را رد مي نمي

رسد كه بـه اميـر    آيد و به شخصي از نواصب مي مرز بين اسلام و روم است مى

زنـد   كند و گرز خود را بر سر او مي دهد و او تحمل نمي دشنام مي 7المؤمنين

  .كنند و همانجا خواهد بود تا شبانه او را به مكه احضار مي
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  جعلْت فداك، لَيس علىَ الْأرَضِ يومئذ مؤْمنٌ غَيرُهم؟: قُلْت: قَالَ أَبو بصيرٍ
، هـم النُّجبـاء و   7الَّتي يخرْجِ اللَّه فيهـا القَْـائم   1]الْعدةُ[ذه بلىَ، و لَكنْ ه: قَالَ

    ِهملَـيع شْـتَبِهفَلَـا ي مهورظُه و مطُونَهب حسمينِ، يي الدف اءالفْقَُه و كَّامالْح القْضَُاةُ و
ْكم2.3 ح  

  :ترجمه روايت
گويـد مـا هـيچ مطمـئن      عتماد اينها است ميمخزومي كه رييس و مورد ا... 

اي نداشته باشند و اگر او به اينها بپيونـدد معلـوم    نيستيم كه اينها عقبه و پشتوانه

اي دارند و تا او نيامده بايد دست به كار شـد و اينهـا را    شود اينها چه درجه مي

كشت  در حالي كه تعدادشان كم است و در اين شهر غريـب اسـت و تـا مـدد     

اينها به مكه نيامدند مگـر اينكـه   . شان و پشتوانه آنها نيامده دست به كار شويداي

هاي تاثير گذار خواهند بود و همچنين خوابي هم كه آن شـخص   اينها شخصيت

ديده بود حق است پس شهرتان را از وجود آنها پاك كنيد، يكي از آنهـا گفـت   

ت باشند كه كاري بـا مـا   اگر نيروهاي كمكي هم مثل اينها باشند و مشغول عباد

ظاهرا اينهـا روايـات را   . ( ندارند و سلاحي ندارند و وسيله و مركبي هم ندارند

شناسـند و بـا مركـب و     اند و مومنين و ياران امـام و قدرتشـان را نمـي    نخوانده

شمشير آنها آشنايي ندارند چون روايات اهل بيت را كنار گذاشتند و از ديگران 

                                                 
  .من الملاحم -  1
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  .آيد گر ارتش و مددي برايشان آمد ديگر كاري بر نميا.) روايت را گرفتند

گزيننـد تـا اينكـه     ها سكني مـي  شوند و در خانه سپس اين نيروها متفرق مي

  . كند حضرت مهدي ظهور مي

  آيا بر روي زمين مؤمنين ديگري غير ايشان نيست؟: گويد ابوبصير مي

داوند در جمـع  بله هستند ولي اينها افرادي هستند كه خ: فرمايند مي 7امام

كند و اينها حكام و نجيبـان و قاضـيان و فقهـاي دينـي      را ظاهر مي 4آنها امام

هستند و البته تصرف تكويني در ايشان خواهد شد و در انجام امور هيچ امـري  

  .برايشان مشكل و مشتبه نخواهد شد

  .كند مرحوم ابن طاووس هم همين روايت با اندكي اختلاف نقل مي

  :منابع روايت) ب
كنـد ولـي كتـاب در     يعقوب بن نعيم كه ابن طاووس از آن كتاب نقل مي. 1

 .اختيار ما نيست

 554ص  ،مرحوم محمدبن رستم طبري ،دلائل الامامة. 2

 375ص  ،ابن طاووس ،ملاحم. 3

 163ص  ،1ج  ،مرحوم بحراني ،البرهان. 4

 28ص  ،بحراني ،المحجة. 5

 99كاظمي ص  ،بشارة الاسلام. 6

 485ص  ،آية االله صافي ،لأثرمنخب ا. 7

 7موسوعة اميرالمؤمنين. 8

  !اي كه هست، بحار اين روايت را نقل نكرده است نكته
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توان كـل روايـت را كنـار گذاشـت زيـرا اصـل روايـت         با اين حال نمي. ندارد

  .توانيم قبول كنيم مويدات زيادي دارد ولي تفصيلات آن را نمي

  روايت دوم
  :متن روايت) الف

حـدثَنَا  : أَبو حسانَ سعيد بنُ جنَاحٍ، حدثَنَا محمد بنُ مـرْوانَ الْكرَْخـي، قَـالَ   : قَالَ
رَانَ،عهنِ مةَ باعمنْ سع ،يالْكُوف داونُ دب اللَّه دقَ   : قَالَ بـادـيرٍ الصصـو بألََ أَب7س 

: فَأَخْبرَه بِعدتهمِ و مواضعهمِ، فَلَما كَانَ الْعام القَْابِـلُ قَـالَ   7عنْ عدةِ أَصحابِ القَْائمِ
 ما قصةُ الْمرَابِط السائح؟ِ: ت علَيه، فقَُلْتعدت إلَِيه فَدخَلْ

، لَه عمود فيه سبعونَ منّاً لَا يقلُّـه  1هو رجلٌ منْ أَصبهانَ، منْ أَبنَاء دهاقينها: قَالَ
لَا يخْلُـو بِمخَـالف إلَِّـا أرَاح    غَيرُه، يخرْجُ منْ بلَده سياحاً في الْأرَضِ و طَلَب الحْقِّ، فَ

 ـ بِه يبصفَي ،التُّرْك لَامِ ولِ الإِْسنَ أَهيب ماكْالح مه و ،نْدبنْتَهيِ إلِىَ طَاري إِنَّه ُثم ،نْها م
 .ى بِه، و يقيم بِها حتَّى يسر7ِرجلامنَ النُّصابِ يتَنَاولُ أَميرَ الْمؤْمنينَ

      يثَ، وـدْالح كَتَـب قَـد ،خْشُـبـلِ ينْ أَهلٌ مجر وقِّ، فَهْطَلَبِ الحل افا الطَّوأَم و
   طْلُـبي ـي الْبِلَـادف طُوفزَالُ ينَ النَّاسِ، فَلَا ييب لَافاخْتال رَفع      ـرِفعتَّـى يح لْـمالْع

كَذلَك حتَّى يأْتيه الْأَمرُ، و هو يسيرُ منَ الْموصلِ إلِىَ الرُّها،  صاحب الحْقِّ، فَلَا يزَالُ
  .فَيمضي حتَّى يوافي مكَّةَ

فرََجلٌ منْ أَهلِ الْمعرفَِةِ، لَا يزَالُ يعلنُ أَمـرَه، و   2 و أَما الْهارِب منْ عشيرَته بِبلخٍْ

                                                 
  .على التصّرفّ مع شدة و خبرة رئيس القرية أو الإقليم، و التاّجر، و القوي: الدهقان -  1
  .140: المنجد في الاعلام. قرية صغيرة في افغانستان: بلخ -  2
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ميكنم اين نسخه در زمان مولف استنساخ شده است و در ايـن كتـاب دسـتخط    

  .راوندي است

كنند يعنـي ثقـه    و ابن داوود هم ايشان را در قسم اول نقل مي ;علامه حلي

است و بلغـه و وجيـز مرحـوم مجلسـي و حـاوي، ايشـان را در فصـل ثقـات         

اين توثيقـات مرحـوم وحيـد بهبهـاني ايـرادي را وارد      البته علي رغم  .آورند مي

فرمايد ايشان موصوف به كاتـب اسـت و كاتـب ظهـور در كاتـب       كند و مي مي

  .الخليفه دارد و اين موجب قدح است

انـد   فرمايد ما چند مورد داريم كه موصوف به كاتب بوده مرحوم مامقاني مي

ليل عدم وثاقت چيست؟ بـا  اند و بر فرض كاتب بودن، د ولي كاتب خليفه نبوده

  !اين همه توثيقاتي كه شده است

  :سند يعقوب بن نعيم
  .مسعدة عن جناح بن سعيد عن الأسدي محمد بن أحمد حدثني

  احمد بن محمد الاسدي
اگـر  . ايشان مجهول است و هيچ نامي از ايشان در كتب رجالي نيامده اسـت 

آيد چـون   هم جور در نمي بگوييم ايشان از مشايخ صدوق باشد اولا در طبقه با

است و احتمالا ايشان از اصحاب امام  7خود يعقوب بن نعيم از اصحاب رضا

سـازد، و ثانيـا مشـيخه     بوده است و اين با مشيخه صدوق بـودن نمـي   7كاظم

  .كند صدوق بودن وثاقت را اثبات نمي

  :نتيجه
هم داراي مشكل اسـت و ايـن روايـت سـند محكمـي       ;سند ابن طاووس
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  22/10/94 -جلسه سي و سوم

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان 
  :اول بررسي سند روايت) ج

ي هـارونُ بـنُ موسـى بـنِ     حدثَنَا أَبِ: حدثَني أَبو الحْسينِ محمد بنُ هارونَ، قَالَ
 دمأَح)نْهع اللَّه يضقَـالَ     : ، قَالَ)ر ،ينْـداوالنَّه ـدمحـنُ مـنُ بسْالح يلو عثَنَا أَبدح :

ف بِابنِ الخَْزَّازِ، حدثَنَا أَبو جعفرٍَ محمد بنُ إِبرَاهيم بنِ عبيد اللَّه القُْمي القْطََّانُ، الْمعرُو
 :قَالَ

حدثَنَا أَبو الحْسينِ عبد : حدثَنَا محمد بنُ زِياد، عنْ أَبيِ عبد اللَّه الخْرَُاساني، قَالَ
دةَ بـنِ  حدثَنَا أَبو حسانَ سـعيد بـنُ جنَـاحٍ، عـنْ مسـع     : اللَّه بنُ الحْسنِ الزُّهريِ، قَالَ

اللَّه دبنْ أَبيِ عيرٍ، عصنْ أَبيِ بقَةَ، عد7ص  

  مؤلف دلائل الامامة. 1
اين كتاب براي مرحوم محمد بن رستم طبري است كـه شخصـيت بزرگـي    

يكي از بزرگان اصـحاب ماسـت كـه    : فرمايد است و نجاشي راجع به ايشان مي

پس اگر انتسـاب  . ثق استكثيرالعلم و حسن الكلام است و در نقل احاديث مو

  .كتاب به ايشان مشكلي نداشته باشد، مولف هيچ مشكلي ندارد

  مسعدة بن صدقة. 2
ايشان در كتب اربعه قريب صدوچهل روايت دارد، يعني كثيرالروايه است و 

امـا توثيـق خاصـي بـه ايـن      . در تفسير قمي هم روايت دارد كه توثيق عام دارد

   .عنوان نيافتيم و سراغ نداريم
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آورد و  ولي مرحوم نجاشي شخصي به نـام مسـعده بـن صـدقه عبـدي مـي      

ــاقر  مــي ــد ايــن شــخص از امــام صــادق و ب روايــت دارد و خطــب  :فرماي

  .  كند كند و ابن شاذان از طريق ايشان روايت نقل مي را نقل مي 7اميرالمومنين

شيخ طوسي در فهرست، مسعدة بن زياد را آورده اسـت ولـي در رجالشـان    

است بنابراينكـه مسـعده بـن     7فرمايند مسعده از اصحاب امام باقر مي يك بار

فرماينـد از اصـحاب امـام     صداقه باشد كه ايشان عـامي اسـت و يـك بـار مـي     

است بنابراينكه مسعده بـن عبسـي بصـري باشـد، و روايـت از امـام        7صادق

  .لذا روايت از اولي كه عامي است نقل نشده است. صادق است

ل ترجمه محمدبن اسحاق فرمودند مسـعده بـن صـدقه،    مرحوم كشي در ذي

  .بتري است

در كامل الزيارات ) مسعده بن صدقه عبدي(فرمايند ايشان  مي ;آقاي خويي

  :فرمايند ايشان مي. روايت دارد به اين معنا كه توثيق عام دارد

 ذكـر  كمـا  عـامي  صـدقة  بـن  مسعدة أن 7الباقر أصحاب في ذكر الشيخ أن
 لـم  كمـا  عـامي  أنه ع الصادق أصحاب في ذكره عند يذكر لم و بتري أنه الكشي

 مـن  هـو  مـن  أن يظهـر  ذلـك  مـن  و النجاشـي  كذلك و فهرسته في ذلك يذكر
 الأول هو العامي البتري و ع الباقر أصحاب من هو لمن مغاير 7الصادق أصحاب

   .مسلم بن هارون عنه يروي الذي الثقة الثاني دون
 أبـي  و االله عبد أبي عن روى: قال و الثاني كرذ النجاشي أن ذلك يؤكد مما و

  .7الباقر عن يرو لم أنه على يدل ذلك على اقتصاره فإن ع الحسن
 المتــوفى االله عبــد بــن ســعد عنــه روى مســلم بــن هــارون أن هــذا يؤيــد و
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  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان 
  روايت اول سند بررسيادامه 

  :نقل مرحوم ابن طاووس
كند، كه نكاتي دربـاره   ب بن نعيم نقل ميايشان اين روايت را از كتاب يعقو

  :اند اين كتاب و مولفش گفته شده است و توثيقش كرده

فيما رأينا من عدة أصحاب القائم عليه السلام، و تعيين مواضـعهم مـن كتـاب    
الذي زكّاه محمد بن  -قال النجاشي. يعقوب بن نعيم بن قرقارة الكاتب أبي يوسف

روى عن الرضا عليه السلام، و كان جلـيلا   -المذكور إنّ يعقوب بن نعيم: -النجار
و رأينا ما ننقله في نسخة عتيقة لعلّها كتبت في حياته، و عليهـا  . 1في أصحابنا ثقة

  2:خطّ السعيد فضل اللّه الراوندي قدس اللّه روحهما، فقال ما هذا لفظه
رواياتي كه عدد اصحاب حضرت مهـدي را  : فرمايد مرحوم ابن طاووس مي

كنند از كتاب يعقوب بـن نعـيم    كنند و شهرها و كشورهايشان را نقل مي قل مين

كنم كه معروف به قرقاره كاتب است و كنيه ايشـان ابويوسـف اسـت و     نقل مي

گويد ايشـان از اصـحاب مـا و ثقـه اسـت و از امـام        نجاشي راجع به ايشان مي

   .روايت دارد 7رضا

كنم كه گمـان   نسخه عتيق نقل مي اين روايات را من از يك: گويد ايشان مي

                                                 
  .1213/ 449: رجال النجاشي -  1
  375: ص بالفتن، التعريف في بالمنن التشريف -  2



 26

ردبيلي و معجم الرجال مرحوم خويي است كه البته همـين  جامع الرواه مرحوم ا

كند چون مرحوم خويي بيش از پانزده هزار راوي بر محور  سه كتاب كفايت مي

كنند و مرحوم مامقاني هم رجال را از زمـان پيـامبر تـا قـرن      كتب اربعه بيان مي

دو  انـد و قبـل از ايـن    اند و همه را در كتاب خودشـان آورده  استقصا كرده 5و4

بزرگوار مرحوم اردبيلي است كه وقتي مرحوم بروجـردي كـه يـد طـولايي در     

رجال داشتند و كتابي از تأليفـات خودشـان را در دسـت چـاپ در ايـن زمينـه       

داشتند وقتي جامع الرواه را ديدند فرمودند اين كتاب بهتر از كتاب من اسـت و  

  .كنند چاپ مي از چاپ كتاب خودشان منصرف شدند و كتاب جامع الرواه را

  ابو علي نهاوندي. 7
آيـا ثقـه بـوده     ،فرمايد ايشان از علماي كلام بـوده اسـت   مرحوم مامقاني مي

  .است؟ به كتاب ايشان و معجم مرحوم خويي مراجعه كنيد

  ابو هارون. 8
  .ما هرچه تفحص كرديم ايشان را نيافتيم

  :نتيجه
. ال در سند هسـتند اين روايت با اين سند مشكل دارد و افرادي مجهول الح

كنـد و اگـر آن طريـق     ولي طرق ديگري دارد كه ابن طاووس از مسعده نقل مي

  .شود مشكلي نداشته باشد روايت درست مي
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 روايتهمـا  يبعد و سعد طبقة في هو الذي الحميري جعفر بن االله عبد و) 300(حدود
 يغـاير  مسلم بن هارون عنه يروي فمن عليه و واحدة سطةبوا ع الباقر أصحاب عن
  .العالم االله و -  7الباقر أصحاب من هو من

در ضمن ليست اصحاب امام باقر ايشـان را آورده و فرمـوده    ;شيخ طوسي

عامي است و كشي هم گفته بتري است، اما وقتي همـين شـخص را در ليسـت    

ست، پس ميتوان نتيجه گرفت گويد عامي ا آورد، نمي مي 7اصحاب امام صادق

كنيم كه دو نفر به اين نام هستند و  و ما هم همين استفاده را مي. كه متعدد است

  .شخصي كه از اصحاب امام باقر است عامي و بتري است

كند نجاشي فقط دومي را نقل كـرده   همچنين آنچه كه اين تعدد را تاكيد مي

كنـد و اگـر هـر دو     ت نقل ميرواي :فرمايد از امام صادق و كاظم است و مي

  .كرد، در حالي كه بيان نكرده است را هم ذكر مي 7يكي بودند بايد امام باقر

فـوت كـرده    300كند كه تقريبا سـنه   همچنين كسي از ايشان روايت نقل مي

روايـت نقـل    7است و بعيد است كه او همان مسعده اي باشد كه از امام بـاقر 

  .كند مي

  :نتيجه
ل شد منجر به توثيق ايشـان شـد و طبـق مبنـاي مرحـوم      حرف هايي كه نق

  .خويي ايشان موثق است

  ابوحسان سعيد بن جناح. 3
 و الأزد مـولى  بها مات و ببغداد نشأ كوفي أصله جناح بن سعيد: النجاشي قال
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 له ثقتين كانا و ع الرضا الحسن أبي عن روى عامر، أبو أخوه و جهينة مولى: يقال
  1.الكافر و المؤمن روح قبض كتاب و ارالن و الجنة صفة كتاب

كند و كتـابي   روايت نقل مي 7فرمايد ايشان از امام رضا مرحوم نجاشي مي

كنند و من هم از عده اي اين كتاب را  اي كتاب را از ايشان نقل مي دارد كه عده

فرمايد ايشان بغداد بزرگ شده است و همانجا فـوت شـده    كنم، بعد مي نقل مي

  .كنند و هر دو ثقه هستند و برادرش از امام رضا نقل مياست و ايشان 

اند و فرمايشات نجاشـي را   نيز ايشان را در قسمت اول آورده ;علامه حلي

  . آورند و ابن داوود هم به همين گونه مي

مرحوم مجلسي هم كتابي دارند به نام رجال مجلسي يا الوجيزه كه ايشان را 

ات كـاظمي و حـاوي جزائـري هـم ايشـان را      اند و مشترك در اينجا توثيق كرده

آورد ولي توثيق  ولي حاوي گاهي در ثقات و گاهي در ضعفا مي اند، توثيق كرده

  .ايشان را پذيرقته است

فرمايد در وثاقت ايشان شكي نيست و نظـر مـا هـم     ولد مرحوم مامقاني مي

  .همين است كه اصلا جاي بحث ندارد

  ابو عبداالله خراساني. 4
  :م خوييبيان مرحو

: الفقيه بطريقه،) سره قدس( الصدوق عنه روى و 7الثاني جعفر أبي عن روى
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 الحسين عن روى و) 1282( الحديث المعرفة، قبل الحج في جاء ما باب) 2( الجزء
 إلـى  طريقه في المشيخة في الصدوق ذكره جبلة، بن االله عبد عنه روى و سالم بن

  1.سالم بن الحسين
روايت دارد و مرحوم صدوق هم طريق به  7امام جوادايشان از : فرمايد مي

آيـا طريـق داشـتن    . ايشان دارد و ايشان از حسين بن سالم هم نقل كرده اسـت 

مگر اينكه مقدمـه صـدوق   ! شود؟ بايد بحث كرد موجب توثيق او مي ;صدوق

  .بپذيريم" ام، حجت است هر آنچه مطرح كرده": فرمايدكه مي

توانيم به صـرف مطـالبي كـه نقـل شـد       و ما نميظاهرا ايشان توثيقي ندارد 

  .وثاقت را احراز كنيم

  محمد بن زياد. 5
  .ايشان بين چندين نفر مشترك است و ما نتوانستيم از اشتراك خارج كنيم

  ابن خزاز. 6
هـاي   ايشان غير از خزاز معروف، صاحب كتاب كفايه الاثر كه يكي از كتاب

در مستدركات كـه   366ص  6ر جلد د(مرحوم نمازي . باشد ارزشمند است مي

اگـر   .لـم يـذكروه  : فرماينـد  مي) بسيار براي اين كتاب ارزشمند زحمت كشيدند

ايشان فرمودند ذكر نشده است حتما ذكر نشده چون ايشان تتبع وسيع و كـافي  

اند، البته محدوده تتبع ايشان سه كتـاب تنقـيح المقـال مرحـوم مامقـاني و       داشته

                                                 
  226 ، ص21 ج الحديث رجال معجم -  1


